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  چكيده

 نيجهت تأم يخود در قلمرو خاص تيحاكم تتثبي الدنب به همواره هادولتاز روزگاران كهن، اساساً 

و  شودمي فيتعر ياسيس يچهارچوب مرزهاعصر حاضر، براي اين منظور، خود بودند كه در  يمل تيامن

 شدن برجسته با كه پسامدرنبا ظهور دوره  تيحاكمباشد. مي ميابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترس

 يكنواختهمراه است، از حالت  يلمللانيو ب يفرامل هايسازماني، ردولتيغ هايو سازمان يمحل هايتهوي

 هادولتب، يترت ني. به اابدييدر عرصه جهان، نمود م يو محل يبه دو صورت جهانبيرون آمده است، خود 

 يو در موارد يمسائل جهان ريتحت تأث يمواردكشور در  ياسيس ياجغرافي قلمرو از حراست و حفظ جهت

با توجه به اهميت اين موضوع، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال هستند.  يمسائل محل ريتحت تأث گريد

، به شيوه و عراق هيكردستان ترك تيبر وضع ديبا تاك يها و حقوق بشر فرددولت تيتقابل اصل حاكم

شرايط  توصيفي با رويكرد استنباطي به رشته تحرير درآمده است. نتايج حاكي از آن است كه در –تحليلي 

باشند، شامل: تقابل ها مي، افعالي كه به طور بنيادين متضمن بقاي حاكميت دولتكنوني جهان و منطقه

الملل و پرهيز از عملكرد براساس حقوق بين با مقوله هادولت يو هماهنگ ي سياسيسازگارمثبت، 

، ديده گرفتن حقوق اساسي افرادزايي داخلي به منظور اعمال جبر و فشار عليه اقشار مختلف جامعه و ناتنش

  د كرد. نخواهخود را تضمين  تيحاكم يو بقا اتيادامه حذيل عنوان حاكميت دولتي، 

  حكومت، حاكميت دولتي، امنيت، تقابل، تركيه و عراق كليدي:هايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨  تابستان .و سه سي . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٧٢

 
 مقدمه

باط دارد، و زندگي جامعه و قوم آموزد كه زندگي ما با زندگي تمام افراد جامعه و قوم ما ارتتاريخ به ما مي

اي نامرئي به ما نيز با زندگي جوامع و اقوام ديگر پيوسته است، گويي زندگي تمام جوامع انساني با رشته

). به عبارت ديگر، اين همانندي از يك طرف، افراد تحت ٢٦: ١٣٦٢يكديگر وابسته است(زرين كوب، 

سپس يك دولت باشند و در زندگي خود از يك نظام  حكومت را وادار نمود كه ابتدا مطيع يك نفر و

اجتماعي، اعم از مذهبي يا سياسي تبعيت كنند. آنگاه بر اساس اعتقادات و باورهاي ديني و بنا بر مصالحي، 

ها را نيز ناگزير كرد در برابر قواعد منطق محض روابطي با يكديگر برقرار نمايند. از طرف ديگر، حكومت

ها را برابر اين صورت كه ضمن در نظر گرفتن استعدادهاي متفاوت، همه افراد و گروه سر فرود آورند، به

نيز داراي تحول و تطور مفهومي و كاركردي شده  المللحقوق بين ميمفاهكنوني،  در روزگاربشمارند. اما 

از متفكران و  يرايها آماج انتقاد بسدولت يبرابر شهيو اند» ١هادولت تيحاكم«مفهوم  اي كهاست. به گونه

مقررات  يبودن بعض يتي، فرامل٢هادولت يوستگيمانند پ يحقوق يدارهايفلاسفهء معاصر شده است و پد

در  قاًيدق، ٥يدولت تيعدم تمركز حاكم و ٤يدولت تيحاكم يهاحوزه يساز ي، خصوص٣المللحقوق بين

ها كه دولت ينظران، در جهانصاحب ياعتقاد برخ بهاند. كرده ييصف آرا تينقطه مقابل مفهوم حاكم

 ياريجهان است. بس ريانكارناپذ تيبرابر، مقابله با واقع تيندارند، سخن گفتن از حاكم يعمل چندان يآزاد

با آنها و اعمال مقررات  كسانيكه بتوان از رفتار  ستنديبرابر ن گريكديها اصولاً با معتقدند كه دولت نانياز ا

در اثر خود با عنوان حقوق ملل  ييكايآمر لسوفيف »٦رولز جان«آورد.  انيآنها سخن به م رب كنواختي

  :كرده است ميها را به سه دسته تقسكردند و ملت ليتحل يالمللي را با توجه به نگاه غرببين ستميس

 ، آزادگان)-برالي(مردمان ل خوب يهاملتــ 

 ، (مردمان بانزاكت و مقبول) قابل قبول يهاملتــ 

 )١٨٧: ١٣٩١(زماني؛  آشفته)و ونقانيبد (مردمان ب يهاملتــ 

است كه آنها را به  ستميقرن ب ليها در قرن نوزدهم و اوااز دولت هايغرب يبندهمان طبقه »رولز« يبندطبقه

همانطور كه ، يرونياز نظرگاه ب» تيحاكم«آنكه  با ٧كرده بودند.  ميتقس يمتمدن و وحش مهيمتمدن و ن

خود گفته است در واقع همان استقلال است، امروزه رسم شده  يحكم داور نيعروفتردر م ٨»ماكس وبر«

 تيحاكم مفهوم. )٥٤: ١٣٩١(پيشگاهي فرد، ستنديحاكم ن ايمثل گذشته مستقل  گريها ددولت ندياست بگو

                                                
1. Governments Sovereignty 
2. Government affinity 
3. The transnationality of some international law 
4. Privatization of Governmental Domains 
5. Governmental state decentralization 
6. John Rawls 

ها به دين ن انساانتحليل بر خلاف روكردش يعني رويكرد حقوق بشري كرده است چرا كه امروز تقسيم كردگرچه از نظر نگارنده رولز . ٧

  شكا خلاف ماهيت حقوق بشر است. 

8. Max Weber 
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  ٧٣ /    تقابل اصل حاكميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاكيد بر وضعيت كردستان تركيه و عراق

 
 بهبه كار گرفته است.  »يجمهور ميقدرت مطلق و دا« يدر كتابش به معنا ١»ژان بدن« كيكلاس ريبه تعب

، زياست. در حال حاضر ن گريد ياز قدرت اطاعتعدم  اي تيعدم تبع يفقط به معنا كلامي ديگر، حاكميت

(آشوري،  را نشناخته و مورد پذيرش قرار نداده استها بالاتر از دولت يمرجع چيه، المللبين حقوق ستميس

تحولات بنيادين در بينش  ). اما چالش و ابهامي كه وجود دارد اين است كه با درنظرداشت١١٤: ١٣٩٣

توان تصور كرد كه بتواند، بي آنكه آزادي خود را از دست جديد انسان در حوزه آزادي، چگونه مي

باشد بدهد، تابع مرجعيتي بالاتر شود؟ براي پاسخ بدين سوالات و ديگر سوالات نياز به پژوهش ژرف مي

دهند، هاي اصلي اين مقاله را شكل ميه مولفهكه به عنوان مثال، مبحث كردهاي كشور تركيه و عراق ك

هاي تركيه و عراق را با عنايت به موضوعات حقوق بشري، مورد بايست چگونه تقابل حاكميت دولتمي

آن بر  ريتاث و كردستان عراق ياسيس ديجد وضعيت از هيترك ي كهطيشرابررسي و كنكاش قرار دارد. در 

 تياز جمع ونيليم ٢٠استان و در حدود  ١٤ بيمناك است. بطوريكه دولت تركيه، نگران و نيمناطق كردنش

 يامنطقه ديتحولات جد ريتحت تاث رياخ يها. دولت اردوغان در سالشوديشامل مانژاد كرد را  هيترك

داده  هيترك يقبل يهادولت زانهيكردست استيدر س يراتيياروپا تغ هياتحاد يپس از جنگ عراق و فشارها

به زبان  يونيزيو تلو ويشده برنامه رادو پخش محدود كنترل يحدود آموزش به زبان كردم ياست. آزاد

 نتريبزرگ بكر اريدر د رغم آنكه اردوغان شخصاًاز آن جمله است. به هيترك يدولت يهااز شبكه يكرد

 نيق كردنشمناط يريرپذياز تاث ياما نگران، اذعان داشت هيكردها در ترك تيبه واقع هيترك نيشهر كردنش

به همين منظور در مقاله حاضر به موضوعات است.  افتهي شياز روند تحولات كردستان عراق افزا هيترك

هاي حقوق يادشده در حوزه حاكميت دولتي با محوريت كشورهاي عراق و تركيه، ضمن اعتنا به بايسته

  گردد. شاره ميها و خصايص و الزامات حاكميتي نيز ابشري، به مقوله اصل تقابل حاكميت

  

  تعاريف و مفاهيم
  واژه شناسي حاكميت

 يران حق حكم يعني تياست و حق حاكم يحاكم بودن و حكم ران يو به معنا يمصدر عرب» تيحاكم«

ر هده كه كر بيملتها شناخته و تصو ياست كه سازمان ملل متحد برا يحق» يمل تيحاكم حق«. داشتن

. ندارد را رگيسرنوشت ملت د نييحق مداخله در تع يملت چيه بر سرنوشت خود مسلط باشد و ديبا يملت

 يل اراده اامكان اعما اي يعبارت است از قدرت برتر فرمان ده، ياصطلاح حقوق اساس در»  تيحاكم«

  . )١٤٥: ١٣٨١، (راسخ گريد يفوق اراده ها

  

  

  

                                                
1. Jean Bodin 
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  مفهوم امنيت

يا » اعتماد«اي عيني و كلي است و سپس به هابتدا داد» امنيت«پديداري است مربوط به عالم اخلاق: » امنيت«

است، و لازمه اين امر، » اطمينان«مبنا و اساس » امنيت«شود. است تبديل مي» امنيت«كه زاده همان » توقعاتي«

آورد. از اين رو، تكليف به رعايت مشروعي است كه هركس نزد ديگري به وجود مي» توقعات«احترام به 

نيز از همين انديشه پديد آمده است. مبناي اين  ١است. لزوم وفاي به عهد» عدالت«مه لاز» اطمينان«اين 

تكليف (تكليف به رعايت اطمينان) در مفهوم خير يا درستي كه هريك مفهومي اخلاقي است يافت 

در حوزه اخلاق به صورت يك سلسله از تكاليف اجتماعي، مثل وفاي به » امنيت«شود. نهايت آنكه مي

فقط يك ضرورت يا » امنيت«گردد. در اين مفهوم، د و خيانت نكردن به اعتماد ديگران و غيره ظاهر ميعه

  ). ٤٨: ١٣٩٠(هاشمي،  موضوع ساده نيست، مقصد و راه است

  

  پيشينه پژوهش
ها در چارچوب هنجارهاي حقوق اي با عنوان منافع ملي حياتي دولت) در مقاله١٣٩٧( پيري و همكاران

شري بها به منافع ملي حياتشان به مثابه ابزاري براي فرار از موازين حقوق كنند كه دولتاشاره مي ،بشر

. شوندمي جويند و در مقياس وسيع اقدامات خود را مشروع جلوه داده و مدعي رعايت حقوق بشرتوسل مي

 كه امري است ديل شدهاز اينرو حقوق بشر به محور و مركز سياست خارجي براي حفاظت از منابع ملي تب

  . ناصحيح است

كند كه ها بيان ميهاي حقوق بشر و سير تحول دولتاي با عنوان نسبت سنجي نسل) در مقاله١٣٩٦( دليلي

خواه و اني همگفتم تبديل به، تاريخ گوياي آن است كه حقوق بشر تا به امروز در تعاملي عام با دموكراسي

اهم اق آن فرر احقوثري ايفا نموده و نياز است تا هر چه بيشتر ابزاجهاني شده و در افزايش صلح نقش م

  . گردد

 ر با حاكميت) در مقاله خود با عنوان اجراي حق تعيين سرنوشت تقابل حقوق بش١٣٩٤( اكبري لاليمي

الملل حقوق بين چنين عقيده دارد كه حق تعيين سرنوشت يكي از موضوعات بسيار حائز اهميت، هادولت

 از موازين با وجود اينكه حق يكي. ه شده استالمللي به آن توجاست كه در بسياري از اسناد بينمعاصر 

جهان  ووق بشر همچنين توجه روزافزون به حق. اما همچنان چالش برانگيز و مبهم است، حقوق بشري است

ر موجب اين ام ،اي در قلمرو مفهوم و اجراي حق به وجود آورده كه در نتيجهتحولات عمده، شمولي آن

  . ها گرديده استتقابل حقوق بشر و حاكميت دولت

 ها: مشاركت منبع فراموش) در پژوهشي با عنوان اصول كلي حقوقي و حاكميت دولت١٣٩٠( امين زاده

المللي ينكند كه اصول كلي حقوقي مطابق با اساسنامه ديوان باشاره مي، المللشده در ساخت حقوق بين

  . دهدالملل را تشكيل ميمنابع شكلي حقوق بين دادگستري يكي از

                                                
1. Pacta sunt servanda 
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  ٧٥ /    تقابل اصل حاكميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاكيد بر وضعيت كردستان تركيه و عراق

 
بيان  ،كميت دولت) در مقاله بازانديشي در مفهوم حاكميت و تاثير جهاني شدن بر حا١٣٧٩( مرداني گيوي

الملل است و تحولات عمده در سياست دارد كه حاكميت يكي از مفاهيم محوري در نظريه روابط بينمي

 نديشه حاكميتمحصول تفكر و ا، المللحاضر در حوزه روابط بينجهاني و نگرشهاي نظري در عصر 

  . المللي استدولتي براساس شروط بين

  

  ماهيت حقوقي امنيت 
آيد. امنيت حقوقي از ثبات، و همچنين قابل پيش بيني بودن عكس العملها پديد مي» امنيت«، »حقوق«در 

شود. كار اوليه تامين مي» سيستم حقوقي«هرچيز با ايجاد  قبل از» امنيت«اصولاً داراي چند وجه است: نياز به 

اين سيستم، استقرار نظم در جامعه با قواعد و مقرراتي است كه به طور كلي بايد از ضمانت اجراي موثر 

آيد. امنيت ديگري نيز وجود دارد به وجود مي» حقوق«برخوردار باشند. اين نوع امنيت، امنيتي است كه با 

گويند. اين نوع امنيت كه امنيت در مفهوم خاص كلمه است در دو حوزه مي» حقوق«آن امنيت در  كه به

شود، يكي در نظام حقوقي به طور كلي (امنيت حقوقي عيني)، و ديگري در روابط حقوقي ميان ظاهر مي

امعيت و تمامت در حوزه نخست با ج» امنيت). «٦٥: ١٣٩١(هتنه،  (امنيت حقوقي شخصي) طرفهاي معين

شيوه كار نظام حقوقي، يعني لزوم روشن و صريح بودن قواعد حقوقي، يا لزوم قابل پيش بيني بودن 

اي عيني است كه اثر كلي دارد، بدانگونه در اين حوزه داده» امنيت«تصميمات مبتني بر آن، سرو كار دارد. 

در حوزه دوم به روابط ميان » امنيت«ت. اما توان گفت در قبال همه به يك صورت ذاراي اعتبار اسكه مي

هاي رابطه داراي اعتبار شود و به همين علت، اثري جزيي دارد و فقط نسبت به طرفافراد معين مربوط مي

بر دو نوع است: امنيت » امنيت«توان معتقد بود كه در هر نظام حقوقي است. با توجه به آنچه گفته آمد، مي

در » امنيت«هاي داخلي، امنيت عيني داراي دو وجه شناخته شده است: يكي ي. در نظامعيني و امنيت شخص

در حيطه اعمال و اجراي حقوق. امنيت در حيطه قواعد حقوقي يا به » امنيت«حيطه قواعد حقوقي، و ديگري 

ديق قطعي كه با آنها بتوان به تص ٢هايييعني گزاره ١عبارت فني تر، امنيت حقوقي در مفهوم يقينيات، 

) امنيت حقوقي، در ٣٦: ١٣٩٢(كرچنر و دمينگوئر،  ٣اي است از الزامات صرف حقوقيرسيد، مجموعه

» امنيت«اي است از الزامات مربوط به استمرار مضامين نظام حقوقي. مفهوم اعمال و اجراي حقوق، مجموعه

در مفهوم » امنيت«ين ترتيب، كند. بددر هر دو مفهوم فقط در اندرون يك نظام حقوقي معين عمل مي

                                                
هم  همي دارد كهد معناي مبزيرا باور داشتن خودارد به حقيقت دست يافته است، گرفت، » باور«يقين را نبايد به معناي آن حالت ذهني كه . ١

  گيرد، هم موافقت كاملاً مطلق را. راي بسيار نامطئن را در بر مي

2. Proposition  
كند. با آنكه حقوق خود هر قاعده حقوقي گزاره اي حقوقي است كه به طور كلي نحوه رفتار انسان را در قلمرو امور مادي معين مي. ٣

ده يا ه اتفاق افتاپردازد كه جزء لاينفك حيات انساني است، هيچگاه به تصديق واقعه اي نمي پردازد كاقعي است و به مسائلي ميپديداري و

اساساً  باشد، زيرا ي ديگراتفاق خواهد افتاد. در نتيجه، گزاره حقوقي به هيچ روي مبين واقعه اي نيست كه به شكلي سبب يا معلول واقعه ا

  چيزي دارد كه بايد واقع شود. حكايت از 
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شود، و در مفهوم دوم در اصول و قواعد نخست، در اصول و قواعد متعارف هر نظام حقوقي خلاصه مي

اصول و قواعد متعارف نظام حقوقي، در » مكاني«در بعد الزامات » امنيت« ١برآمده از تحولات تاريخي

و صراحت و انسجام آن است. با وجود همين الزامات  عرصه اين قبيل الزامات، لازمه هر امر يقيني، وضوح

يا هر شهروند، بي آنكه ذر پيچ و خم مقررات » امرحقوقي«واضح و صريح و منسجم است كه متصدي 

كند. حال چنانچه، شمار مقررات (الزامات) مبهم و آرامش مي» امنيت«مبهم و نامنظم گرفتار آيد، احساس 

بندد و رخت برمي» جامعه«به يكباره از » امنيت«تبديل شود، » شك«وق به تابع حق» يقين«زياد گردد و 

ها در ظهور و گراي حاكميت دولتگيرد. به همين منظور، كاركرد واقعيتناامني و نابساماني جاي آنرا مي

ساس ها با ايجاد فضاي سياسي در يك كشور بر اافول امنيت امري كاملاً مقبول و بديهي است. زيرا دولت

امنيتي را بر جامعه توان امنيت را به ارمغان آورده و يا بيكنند، ميحاكميت داخلي و خارجي كه توليد مي

ها و روابط و تقابل شود كه نوع و ماعيت ساختاري حاكميت دولتحاكم نمايند. پس نتيجه گرفته مي

(پيري و  يدا و پنهان گزاره امنيت داردها، اثر مستقيم بر روي امنيت با همه ابعاد و زواياي پحاكميتي دولت

  ). ١١: ١٣٩٧همكاران، 

  

  هاحاكميت دولت
 خيجدا از تار هاانديشه. خياست و هم به وجود آورنده تار خيها هم محصول تارشهيمانند همه اند، تيحاكم

تفكر  هشيو يريگدر شكل تيحاكم، آورديو به صورت كاملا قوام بافنه سر بر نم ستيزنان و مردان ن

هم به عنوان به  را تحاكم ديو بار نياز ا. كرده است فايا يآن نقش اساس درباره استمدارانيدانشمندان و س

 يدر اروپا تيحاكم ديجد نيدكتر) ٢٨: ١٩٩٤، ٢(كانكا. عمل در نظر گرفت يكهنجار و هم به صورت 

به  يدارهيبا ظهور سرما تيحاكم، انددهيشانزدهم نام يگشت كه آن را قرن طولان داريپد يزمسان در يغرب

تشكل  كيو توسعه دولت به عنوان ) ٧٣: ١٩٩٥، االله و بلاني(عنايت ياز سازمان اجتماع يعنوان شكل

و چه به عنوان يك نهاد در قلب دولت  شهياند يكعنوان  هچه ب تيحاكم، داشت يكيرابطه نزد، ياسيس

اگر . و اقتدار مرتبط است تيظم مشروعن، قدرت لهمسئ ياسيس ميمفاه نيتر يدارد و با اصل يمدرن جا

 يدبواقع ا يك يايمفهوم نه گو نيتوجه داشت كه ا ديكرده است با دايپ يكاربرد جهان، تيحاكم امروزه

و  ايبه آفريقاء آس ييانتقال موفقيت آميز نظام دولت اروپا. شمول داردجهان قتيحق كياز  يه نشانناست و 

 ياستقلال به واحدها يطابا اع، بود يالمللبين مقياسدر  تيحاكم نيدكتر يروزيپ يبه معن نيلات يكايآمر

 يدولتها. افتيرواج  يشتريمردمان ب نيدر ب تيمفهوم حاكم، كاراتيب يايو در ايآس، قايدر آفر سيايس

اگر . آنان شد تيهو يسنگ بنا، يتشكل گرفتند و حاكم يياروپا يآل دهيا يالگو براساس ديجد

                                                
تداوم و استمرار حقوق كه ضامن امنيت است، از لوازم هر نظام حقوقي است. كار امنيت چه در زمان و چه در مكان تامين ثبات ننسبي . ١

 ,CH. De Visscher, Theories and realities in international pulitic law, 4emed, paris .وضعيتهاي حقوقي مستقر است

1970, p213  
٢Conca  
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  ٧٧ /    تقابل اصل حاكميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاكيد بر وضعيت كردستان تركيه و عراق

 
بودند  يزيچ رشياز پذ ريناگز ديجد يدولتها، باشد تيمستلزم داشتن حاكم يالمللبين جامعه در تيعضو

 در واژگان سياسي تيحاكم يدشا، آمدبه حساب مي گانهيخودشان به مفهوم ب هايسنت دگاهيكه از د

كسب استقلال  يتلاش برا حيات آنها دربه ابزار مهم و  يد اما بزودواصطلاح نو ب كينخبگان جهان سوم 

قرار  كشورهاي جهاننخبگان حاكم در  تيامروزه به شدت مورد حما ييايمفهوم كاملا رو نيا. شد ليتبد

داشته  ياتينقش ح هاي جديددولت يدر حفظ و نگهدار تيتوان گفت كه حاكممي قتيدر حق. دارد

در هر كشور سخن اساساً شود كه ها در اين جمله خلاصه ميماهيت حاكميت دولت، به طور كلي. است

تواند اراده  ينم ياقاعده چياست و ه گرانياو برتر از د ميتصم. ديگورا دولت مي نيو آخر يينها

 »تيحاكم«در اصطلاح ، را درون خود دارد تيكه منبع صلاح، ييسلطه نها نيا. حكومت را محدود كند

را كه در عمل نتواند قدرت را  يهاداست و ن يرگياقتدار و چ تيجوهر حاكم، بيترت نيبد. شودمي دهينام

دولت خود منبع قدرت و ، هاهياز نظر يادر پاره . ديدولت نام ديشود نبا رهيچ گرانيو بر د رديدست گ

  . ندارد هيتك ييماورا اي ينيزم يروين چياست و به ه تيحاكم

  

  ها و مسئله حقوق بشرحاكميت دولت
ها را دولت يو منافع مل تيحاكم ريزوال چشمگ، يجنگ دوم جهان متولد شده بعد از، جنبش حقوق بشر

ها با برخورد دولت يچگونگ، به بعد ١٩٤٥ سال رو از نياز ا. )٤: ١٩٩٩، ١(هنكين آشكار كرده است

دولتها به شمار  يانحصار تيداخل در صلاح يموضوع گريان دشينيدر قلمرو سرزم يحت، شهروندان خود

گفتمان حقوق بشر معاصره . شده است ليالملل تبدنيو حقوق ب يالمللنيمساله ب كيو به عنوان  روديمن

: ٢٠٠٦، ٢(سريام دهديدوم را نشان مجهاني قبل از جنگ  تيقابل ملاحطله از مفهوم حاكم دنظريتجد كي

) مورد ميامنالملل بشر ميما امروزه حقوق بين آنچه( حقوق بشر يدولوژيا لهيبه وس تيحاكم، در واقع. )١١

منافع دولتها  نيهم يداشت و در ب نظمالملل پر خلاف گذشته كه دغدغه قرار گرفته است حقوق بين ديتهد

كردن افراد در چارچوب  دايپ تيو موضوع يجهان يدر حال ظهور جامعه مدن الگووارهامروزه در پرتو ، بود

  . )٥٤٧: ١٩٩٩، ٣(آرمسترانگ تاساز حقوق بشر  تيتحقق عدالت و حما دنبالبه  ديجد ينظم حقوق

به  ييرشد جهان گرا. است يدولت مل ليو تعد ييجهان گرا يالملل نشان دهنده رشد نوعم بينظان اتيواقع

با  و )١١٥: ١٣٨٣، (سيف زاده دهيانجام يجامعه جهان ياعضا يهمه يبر همبستگ يحقوق بشر مبتن ياشاعه

 يبرخ، يالمللنظم بين نفعموارد به  يدولتها در بعض و ٤دسته شدولتها كا تيالملل از حاكمتوسعه حقوق بين

                                                
1. Henkin 
2. Sriram, 
3. Armstrong, 

 وها در حال فرسوده شدن است دارد كه به خاطر شرايط به وجود آمده در جهان، حاكميت دولتالوين تافلر در كتاب موج سوم اظهار مي. ٤

  شود. روز به روز بر رسوخ پذيري آن افزوده مي
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 يمل تيحاكم، يكه در جهان فعل ستين يديترد نيبنابرا. ١رفتنديپذ تشانيرا نسبت به حاكم هامحدوديت

 و جاديبه واقع با ا. دياقدام نما يالمللبين نيتوجه به موازبيخودسرانه و  تواندياجرا و قضا نم، در مقام وضع

مقررات و مقابله با  ياجرا، نيدر وضع قوان مطلق يدولتها از اقتدار يالمللبشر بين حقوق نيتوسعه مواز

  . نيستند نقض قانون برخوردار

 يامضا، دولت نسبت به اتباع خود يمطلقه يو منافع مل تيحاكم ارياخت تيمحدود يهااز راه يكي

اختيار  كنديدولت موافقت م لهيوس نيكه بد )٢٧: ١٣٨٧، (مهرپور حقوق بشر است يالمللمعاهدات بين

در  يافوق العاده تياصل اهم نيا. نمايدمحدود ، با درنظرداشت اصل حاكميت دولتي خود راحاكميتي 

. است افتهيتكامل  يامر تاكنون به دو صورت كل نيا. حقوق بشر داشته است يجيكردن تدر يالمللبين

 يگريحقوق بشر است و د يجهان هيآنها اعلام نيترمان ملل كه عامساز يهاهيدر چارچوب اعلام يكي

از حقوق  تيحما يالمللاسناد بين، گفت توانيرو م نياز ا. ٢هادولت انيم يالمللبين يهاهانعقاد مقاوله نام

ي دارا ير دولت هاباساسا ، نظارت بر عملكرد حاكميتها هستند يبرا يستميس يدارا كيبشر كه هر 

 :١٩٨٢، ٣(دلبراك گردديمتمركر م ياصول و قواعد حقوق ياجرا تيريبه عنوان مركز تقل مد تيحاكم

اند كه باعث حقوق بشر به وجود آمده ينظارت بر اجرا يبرا يمختلف يهاستميامروزه س، نيهمچن. )٥٧٥

  . شونديم يمختلف يها به روش هادولت تيو حاكم يمنافع مل تحديد

ر نشاندهنده آن ناظر بر حقوق بش ياو منطقه يالمللمختلف بين يهاستميوجود س گفت توانيمجموع م در

حقوق  ياستانداردهمختلف تحت فشار هستند تا مطابق با ا يمعاصر به انحا يايدر دن هاحاكميتاست كه 

جامعه  نقع و مصلحت يو طرح مقوله ياجتماع اتيح شدن مستمر يالمللبا بين. كنند تيفعال يبشر

 فيكالات و تمحدود و تعهد، يصرف منافع مل نيتام نهيعمل دولتها در زم يو آزاد ارياخت يالمللبين

امت به كر بشر با استناد يكردن حقوق اساس دايپ تياهم نيهمچن. ها محول شده استبه دولت يديجد

هوم اقتدار اده و مفار دقر يالمللنيافراد را در قلمرو نظام ب يها به نحوآن تيو الزام دولتها به رعا يانسان

  . )١٤: ١٣٩٤، (عباسي اشلقي نموده است فيرا تضع يو منافع مل تياز حاكم يمطلق ناش

                                                
بلكه با  قرار داد يلم تياكمح يداخل تيتوان تنها در صلاحيمنقوله حقوق بشر را نمنالملل، يساختار نظام ب نييدر تع عيبا تسر يه طور كل. ب١

توان يه جرات مب، ينجامعه جها تيو فشار و حساس يالملل نيو ب يمل يدولت ريغ يهاو رشد سازمان يافراد بشر ندهيفرا يهايآگاه شيافزا

، يمل -  يمحل يهافرهنگ يابيرشد و باز يورا »هاي ماس«است و به قول  دهيخارج گرد يمل تيها كمسخان حقوق بشر از دسته كهگفت 

 راكاتاز جمع اشت رداتگف نيد يقينا ارويتعلق دارد اما از آنها فراتر م يجهان يبه فرهنگ ها نكهيا نيكه در ع رديگيشكل م يديفرهنگ جد

 نيوان در ات ير را مفردانگ حقوق بش ييگرا يو به طور حتم فرامل ديآ يبه وجود م يمل -  يمتعدد و گوناگون محل يهانهفته در فرهنگ

  دارد مقوله قرار

از  تيحما و حفاظت يكه به طور مشروع بر مبنا يمساعدات تجار لياز قب، يالملل نيقواعد ب ريمعاهدات و هنجارها، بر خلاف سا نيا. ٢

 ياند، نه براود آمدهبه وج انسان بودن است ستهيو انچه شا تياز بشر تيحما يامر برا يد، در باددو جانبه دولتها استوار شده ان يمنافع مل

  . هادولت تيو حاكم يمل منافعحفاظت از 

3. Delbruck 
و  ورمه صورت تكه ب لي. اما دست كم استاندارد حداقستيام الام موجود نمت يخود نوش دارو يبشر به خود ينالملليگر چه اسناد حقوق با

  برد. مي سطوح جامعه بالا يرا در تمام يا در پس گذر زمان آگاهعباشد را به ارمغان آورده و قط ناداست كيضابعله. و نه 
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 توانيتحديد آنها م نيها و همچندولت يو منافع مل تيموارد برخورد و تنش حقوق بشر با حاكم گريد از

در مورد . اشاره كرد يالمللبين ييقضا هيو رو يالمللبين نيبا قوان يداخل نيو تطبيق قوان بيبه الزام تصو

كه شامل ضرورت احترام  يمعاهداتدر خصوص حقوق بشر و  يالمللبين يقراردادها بيالزام به تصو، اول

راردادها و معاهدات ق نيخود را با متن و روح ا يداخل نيها قوانتا دولت شوديبه حقوق بشر است موجب م

 يو داخل يمل نيبر قوان يالمللبين يهامراجع و سازمان يو برتر تيل اولوبنابر اص، اقدام نيا. دهند قيتطب

 ييو به خاطر حفظ پندها هانهيزم يخود در برخ يبه خاطر حفظ منافع مل نيدولتها همچن. ١رديگيصورت م

ر به از قراردادها ناچا ييشرط گذاشتن بر بخشها اي ننديبيم تشانيبر حاكم يديكه آن را ق يياز قراردادها

آنها و  نيدولتها و تعارت ب تياعمال حاكم تيموضوعات سبب محدود ليقب نيلذا ا. آن هستند رشيپذ

  . )١١٦: ١٣٨٧، (پروين باشديحقوق بشر م

 يهادر خصوص ناقضين حقوق بشر كه به دو صورت در دادگاه ييفضا يهايريگيپ، مورد دوم در

 شوديسبب م شودياعمال م يالمللبين تيبا صلاح يلداخ يبا دادگاه مخصوص و دستگاه فضا يالمللبين

 يهاتيسئولدولت خود م يو منافع ملدولتي  تيكه ناقضين حقوق بشر نتوانند با تمسك به قدرت حاكم

 ياهانهرگز به يائيح يچرا كه توسل به منافع مل، انكار كنند ييارتكا اتيشان را در خصوص جنا يفرد

 ،قوق بشرحوط به تحولات مرب يپ رد. باشديآنها نم تيوده و رافع مسئولناقضين حقوق بشر نب يبرا حيصح

، موده استن ليها را تعدمطلق دولت تيمصون ياست كه اصل سنت يريدر حال شكل گ ياهيرو جيبه تدر

 يالمللبين نوايمانند: د يالمللبين يها وانيبه موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط د يدگياز جمله رس

و محو فرهنگ  تهايحاكم شتريهر چه ب تيمحدود به ريتداب نيا، يالمللبين يفريك وانيد ،يدادگستر

  )٢٨: ١٣٩٢، (مولايي دشويحقوق بشر منجر م كيستماتيدر قبال نقض گسترده و س تيمعاف

 تيحاكم يدارا يبر دولت ها اتكايكه با  ايياسيدر چارچوب نظم س يحقوق بشر براحت يشمول جهان

 يو منافع مل تيحاكم يشدن حقوق بشر و به طور كل يروند جهان نيب. رديگينم ياج، ستشكل گرفته ا

از  تيحما يالمللنه تنها قواعد و مقررات بين، تيحاكمي دارا يهادولت. وجود دارد يدولتها تنش اشكار

مطابق  زيحقوق موضوعه را ن ي)حال روند اجرا (با عدم اجرا نيبلكه در ع، كننديحقوق بشر را وضع م

از  يالمللبين تيها و حمادولت تينظر حاكم نياز ا. )٣١: ١٣٩٢، (مولايي كننديم نييمطلقه شان تع ياراده

 يالمللبين ياجرا (نظارت و)در  يبه عنوان مانع يمل تيحاكم، نيرابناب. ندينمايحقوق بشر ناسازگار جلوه م

 ينيدر قلمرو سرزم يانحصار تيصلاح يه داراك يدولت مل يتنس تيماه ريياز رهگذر تغ ديبا، حقوق بشر

شده و اساسا  يكه دولتها هنوز هم كنش گران مهم تلق ميريپذياگر چه م. از بين برود، شودض ميفر

ملاحظات و غفلت از مسائل  نيا يصرف رو يهياما تك. الملل استعمده در روابط بين يتينگ مقوله امنج

جهان امروز فقط جهان . دينمايقابل قبول نم. در سطح كلان است جهان يريپذبيسآساز  نهيكه زم گريد

                                                
توانند به قانون داخلي براي توجيه عدم اجراي قراردادي كه بر آن هاي معاهدات نميدارد: طرفوين مقرر مي ١٩٦٩كنوانسيون  ٢٧ماده . ١

  ، متمسك شوند. اندتوافق كرده
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨  تابستان .و سه سي . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٨٠

 
 يتارساخ يآن در پرتو چالش ها يبخش اقتدار سنت تيبلكه عوامل مشروع ستيآنها ن يها و منافع ملدولت

 رياذعان داشت كه روز به روز تحول حقوق بشر و س ديبا. شوديمحدود م ياندهيبه نحو فزا، يو هنجار

. انسانها را مدنظر دارد يهمه  يدوشرطيآن فارغ از هر ق يريگجهت، افتهيادامه  شتريشتاب ب ن باآ يتكاصل

دادن به حقوق و  تيو اهم هادولت ينسب تيحاكم يعني، هادولت تياز حاكم نيلذا ارائه مفهوم نو

آن  نيو تضم تيها به رعابشر كه منجر به الزام دولت يذات تيثياشخاص با استناد به كرامت و ح ازاتيامت

 تيمنافع مشترك افراد اجتماع ملاك مشروع نيو تضم نيكه تام يابه گونه، دينمايم تربينانهواقع ، شده

  . )٥٦٨ :١٩٨٢، (دلبراك كنديدولت بروز م تيحاكم باست كه در چارچو ياراتيو اخت تياعمال صلاح

  

  جهان امروز و وضعيت كشورهاي عراق و تركيه از منظر تقابل حاكميت
مم ا غيرمستقيبيشتر بر تعاملات مستقيم ي، هاي به هم پيوستدر حد مجموعه، المللروابط بين، در حال حاضر

احد وشكلي  اين وضعيت با وضعيت جهان كه. مسائل مختلف تمركز دارد تا وضعيت مجرد و مفارق آنها

بودن  جهاني. دا باشداي در جهان وجود ندارد كه از كل مسائل ديگر جهيچ مساله. دارد سازگار است

ل اير مسائسيز با نكه از جهات ديگر ، مسائل اصولاً بدان معناست كه هر مساله نه تنها از جهت اقتصادي

 ،ن امريكايييا طوفان نيورلئا، مثل سونامي آسيايي، دهداي كه در جهان رخ ميحتي هر واقعه. مرتبط است

ه كه همانگون. افكندايه ميسرد و قبل از هرچيز بر امنيت گيتي گذااز خود آثار و نتايجي جهاني به جا مي

نتي سارهاي مسائل و مشكلات جهان امروز همگي حكايت از آن دارد كه ابز، خود نيز شاهد بوده ايم

وم تا به ابزارهايي كه پس از جنگ جهاني د يا دست كم آن، هاالملل و مديريت بحرانتنظيم روابط بين

، به همين سبب. آوري دچار بحران استفتبه طرز شگ، الملل نقش آفريني كرده استبينحال در روابط 

  . )٢١: ١٣٨٨، (بوزان و الي ديري است كه در كارآيي آنها ترديدي عميق به وجود آمده است

رده كرا حفظ  ارانه خودضمن آنكه در موارد بسيار روحيه تجاوزك، هايقيناً اگر قائل به اين بود كه دولت

سائل و توانيم بگوييم كه مبه جرات مي، فشرندپاي مي» منع توسل به زور«همچنان بر اعتبار اصل ، ندا

بلكه ، تالمللي نيسمشكلات گريبانگير جهان ناشي از نبود طرحي جامع براي ايجاد نظم در جامعه بين

. تاده استيان افبه جر» صلح« برخاسته از اراده قدرتمندي است كه در جهت تخريب ابزارهاي موجود تنظيم

لي اقبا» الملليخيرمشترك بين«هاي مرتبط با اين ابزارها گرچه ناقص و ابترند اما تا آن زمان كه ارزش

 نبايد، ستاالملل مسلط نشده بر حقوق بين، هادر مفهومي متناسب با روابط دولت» عدالت«و ، جهاني نيافته

ها ولتت نسبي دمشارك، و نتيجه كارشان، چند جانبه بودن آنها، خصوصيت مهم اين ابزارها. تخريب شوند

 صوصيت قابلبدون توجه به اين خ» الملليجامعه بين«مسلم است كه مفهوم . الملل استدر تنظيم روابط بين

قواعدي را تدوين ، »مشاركت«ها با تكيه بر اصل دولت، به اين طرف ١٩٤٥به ويژه آنگه از ، درك نيست

  . )٧٣: ١٣٩٢، (فريدمن همچنان بدانها پاي بند و ملتزم اندكرده و 
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  ٨١ /    تقابل اصل حاكميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاكيد بر وضعيت كردستان تركيه و عراق

 
ها و همچنين نابرابري واقعي آنها در تواناييها و متضمن برابري حقوقي دولت» مشاركت در اداره امور«اصل 

ها داراي راي برابر علاوه بر مجمعي عمومي كه در آن دولت، سازمان ملل متحد، از اين روي ١. قابليتهاست

شورايي به نام شوراي ، ها داراي راي برابر هستندشورايي به نام شوراي امنيت دارد كه در آن دولت، هستند

مشاركت نسبي «. داراي راي ممتاز هستند ٢هاي قدرتمند جهان در موارديامنيت دارد كه در آن دولت

اي روشن داشته است: لوهالمللي جو تاسيس سازمانهاي بين، تدوين قواعد، ٣به ويژه در امر مذاكره» هادولت

قواعد ، اي براي مشكلات خود بينديشندچاره، كنند تا بتوانند با داد و ستدي معقولها مذاكره ميدولت

با يكديگر در ، المللي را به وجود آورندمعاهداات بزرگ بين كنند تاالمللي را صورت بندي ميپراكنده بين

. المللي حاكم گردانندو امنيت را بر جامعه بين» صلح«كنند تا همكاري مياند سازماني كه خود بنياد نهاده

ها در اداره امور جهان كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي و اتحاد دو مشاركت منظم و روشمند دولت

به يكباره مختل گرديده و در كارايي آن  ٢٠٠١سپتامبر  ١١بعد از ، آلمان اهميت بسيار پيدا كرده بود

خصوصاً تشريك ، نيز در حوزه همكاريهاي سازمان يافته و نهادين. يدي عميق به وجود آمده استترد

(كرچنر و  اين فعاليتها همچنان راكد مانده است، ها براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحدمساعي دولت

  . )٤١: ١٣٩٢، دومينگوئر

ال حاضر نه تنها در كار تهيه و تدارك المللي در حجامعه بين، المللروابط بين» تنظيم«در محدوده 

، كه حتي در اجراي آنهايي كه پيش از اين انعقاد يافته اند، المللي با مانع روبه روستمعاهدات بزرگ بين

به اتكاي زر و زور (قدرت اقتصادي و نظامي) خويش  ٤اايالات متحده امريك. نيز با مشكلاتي مواجه است

                                                
  رجوع شود به مطالب پيشين. ١

اي اامنيت درباره مسائل شكلي با راي تصميمات شور - ٢ي امنيت يك راي دارد. هر عضو شورا - ١ :منشور ملل متحد ٢٧اده به موجب م. ٢

من تمام آراء اعضاي دائم باشد عضو كه متض ٩صميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با راي مثبت ت - ٣شود. عضو اتخاذ مي ٩مثبت 

شود، طرف دعوا از اتخاذ مي ٥٢گردد؛ با قبول اين امر كه در حوزه تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده اتخاذ مي

  »دادن راي خودداري كند

  در رويه سازمان ملل متحد، موارد زير شكلي قلمداد شده اند:

 تور كار ثبت هر مساله در دســ 

 گيرندنظم دادن به مسايلي كه در دستور كار قرار ميــ 

 شودعضو اتخاذ مي ٩تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائلل شكلي با راي مثبت ــ 

  

قبول اين امر گردد؛ باا يعضو كه متضمن تمام آراء اعضاي دائم باشد اتخاذ م ٩صميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با راي مثبت . ت٣

  شود، طرف دعوا از دادن راي خودداري كند. اتخاذ مي ٥٢كه در حوزه تصميماتي كه موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 

ه كان نبيه است، و نگاه اروپاييالملل كه مبيتي بر مشروعيت توسل به نيروي مسلح و تتضاد ميان نگاه اروپاييان و امريكاييان به روابط بين. ٤

الملل را روابط بين الملل و جستجوي راه حلهايي براي مشكلات و رسيدن به مصالحه است، سخن گفته، ومبتني بر اصول و قواعد حقوق بين

هايي كه مبتني بر نظريه وياء و توسعه همكاري است، تابعي از ميزان اين تضاد به شمار آورده است. همچنين است نظريه هايي كه قائل به اح

رت در به صو ها، نظريه ژئوپوليتيك است كهمع و تركيبي اين نظريهت. وضع مجتدفاع از منافع ملي دولتهاي مختلف. گسترش آنهاس

تب جديد وعي سلسه مرانيابد. نظريه ژئوپوليتيك به رقابت بر سر قدرت و منافع ناشي از آن، يعني ايجاد ژئواكونومي و ژئواستراتژي تقليل مي

 الملل، متوجه است.بيندر روابط 
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨  تابستان .و سه سي . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٨٢

 
مخالف خوانيهاي . المللي را به نفع كشورش تغيير دهددات بزرگ بينهمواره كوشيده است كه جهت معاه

، (راسخ وسته استيبدان نپ، ١٩٩٤حقوق درياها هنوز به رغم معاهدات  ١٩٨٢اين دولت در قبال معاهده 

٢٠: ١٣٨١( .  

ضعيتي و –توانيم معتقد باشيم لااقل مي، در مفهوم فني كلمه اگر نگوييم صلاحيت ندارد، اصولاً حقوقدان 

جويد كه حقوقدان فقط به مفاهيمي استناد مي. اظهار نظر كند» واقعيت اجتماعي«نيست كه بتواند درباره 

واقعيت «به همين سبب ناگزير است . پوزيتيويسم حقوقي حد و حدود آن را دقيقاً مشخص كرده باشد

، بدين ترتيب. نقد و تحليل كند اي كه بر آن حاكم شده استو تضمنات آن را با توجه به قاعده» اجتماعي

توان ، اولاً و بالذات واقعيتي اجتماعي باشد» الملليجامعه مشتركات بين«المللي تا آن زمان كه حقوقدان بين

حقوقدان در مقام شخص بصير ، با اين همه. بازداظهار نظر ندارد و در رويارويي با چنين مفهومي خود را مي

يعني وجود و ، »واقعيت حقوقي«تواند درباره تنها كسي است كه مي، ه حقوقيو آگاه به كم و كيف قاعد

برخلاف جامعه ، از اين رو. به داوري بنشيند، در حقوق موضوعه» الملليجامعه مشتركات بين«آثار مفهوم 

كان ت» الملليجامعه مشتركات بين«فقط حقوقدان است كه از جعلي بودن مفهوم ، شناس يا مورخ و فيلسوف

در حقوق يك  ١»فرض«. كنداين جامعه را فرض حقوقي تلقي مي، اينمي خورد و فارغ از هرگونه انديشه

، رسدچيزي كه در عالم واقع كلاً يا بعضاً نادرست به نظر مي، فن كاملاً شناخته شده است كه به واسطه آن

  . )٧١: ١٣٩١، (هتنه شودين واقع شمرده ميع، گوينددر منظومه مقررات شكلي كه به آن سيستم حقوقي مي

مثل فرض همه از ، برخي فروض در حقوق برخلاف فروض عادي ماهيتي كلي تر و اساسي تر دارند

الملل اما در حقوق بين. اين فرض همانطور كه پيداست فرض مقوم هر نظام حقوقي است ٢آگاهي قانون

منشور ملل متحد  ٢توان به فرض موجود در ماده آن ميفروض اساسي شناخته شده وجود دارد كه از جمله 

اما چنانچه تحليلي كاملاً صوري از اين  ٣. ها از برابري تام برخوردارندبنابراين فرض همه دولت. اشاره كرد

ها از قابليت حاكميت، ناگريزيم آن را اصلي متعارف قلمداد كنيم كه بنابر آن، به عمل آوريم» برابري«

. »سان مارينو«كند اين حاكميت از آن آمريكا باشد يا از آن حال فرق نمي. ساني برخوردارندحقوقي يك

كند كه به واسطه آن هر دولت در مقام تابع حقوق بتواند از صلاحيت و اي فراهم ميفرض در اينجا زمينه

به وقت نقض ، هادولت باعث گردد كه» فرض«وانگهي همي . ها برخوردار باشداهليتي برابر با ساير دولت

  . )٥٠: ١٣٩٠، (گالاهر رد شرايطي برابر و يكسان مسئول قلمداد شوند، تعهد

تواند به صورتي مستقلي ها وجود دارد كه ميالمللي از دولتاي بيناينكه جامعه، به همين ترتيب

وجود چنين  ،المللحقوق بين. خود يك فرض اساسي جديد است، قاعده(يعني قاعده امري) وضع كند

ولي نه براي آنكه واقعيتي اجتماعي را نفي ، اي را در قالب فرضي اساسي به تصديق رسانده استجامعه

                                                
1. Fiction  

  جهل به قانون رفع تكليف نمي كند. . ٢

  مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز تصديق كرده است.  ٢٦٢٥اين فرض را در قطعنامه . ٣
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  ٨٣ /    تقابل اصل حاكميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاكيد بر وضعيت كردستان تركيه و عراق

 
بلكه بدان منظور كه گرفتار هزارتوي استدلالات ملال آور نشود و در نتيجه بتواند به راحتي به ، كرده باشد

» الملليجامعه بين«با مفروض انگاشتن وجود الملل حقوق بين، به عبارت ديگر. ثبوت اين جامعه حكم كند

. به كنار گذاشته است، معيارهاي اثبات همبستگي اجتماعي را كه معيارهايي كاملاً ذهني و غيرحقوقي است

اما ميزان موجوديت و آثار آن در هر زمان و ، يقيقناً در حد واقعيتي اجتماعي وجود دارد» الملليجامعه بين«

مهم آن است كه موجوديت ، با اين همه. كندي كه آن را احاطه كرده است فرق ميبه تناسب شمار مسائل

تواند بر وجود است كه مي» حقوق موضوعه«زيرا فقط ، تصديق گردد» حقوق موضوعه«اين همبستگي در 

مماثل چنان » برابري تام«توان گفت كه اين فرض به اصل همچنين مي. اي دلالت داشته باشدچنين جامعه

از يك سو به استقلال عمل ، با اين فرض حقوقي. قرينه آن گشته است، در وضعيت كنوني جهان، شده كه

بدانگونه ، شودها تاكيد ميگردد و از سوي ديگر بر همبستگي وحدت آفرين دولتهر دولت تصريح مي

صلاحيتهاي خودسرانه «انع از اعمال كه اين همبستگي بتواند تكاليفي براي آنها به وجود آورد و در نتيجه م

  . )١٣: ١٣٩٠، (فارل شود ١»دولتي

وز اين فرض هر ر. مبستگي جهاني استفرض حقوقي ه، در هيات كلي خود» الملليجامعه مشتركات بين«

هاي وازهست درغني و غني تر شد تا بدان جا كه در عصر خاضر خصر جهاني شدن لقب گرفته و توانسته ا

 باشد و» ونقان«المللي كه هم بايد زير سلطه تجمعات حكومتي و همچنين جامعه مدني بينخود را به روي 

نتيجه  مي توان دراما تحولات اخير را ن. باز نگاه دارد، اي ديگر بگذاردوزنه» قدرت«هم بايد در مقابل وزنه 

و  قش اساسياد ناكر عمل انكار كرد از جمله مباحثات ناسيوناليسم قومي و تهديدهاي نرم كه در عملكرد

- هاي هويتيم قومي به عنوان محرك اصلي خواستناسيوناليس، توان ادعا كرد محرك داشته استحتي مي

اداري به احساس عميق تعلق و وف، يه اصلي آنكند كه خميرماملت را بر حسب قوميتي تعريف مي، قوميتي

ز ن مهم ااي. عناصر اصلي آن هستند، شتركعقايد و فرهنگ و زبان م، يك گروه قومي است كه اجداد

 ز قبيلاوحدت خودمختاري و تقاضاي مشاركت مردمي و اعتبار فرهنگي ، آرزوي نوزايش هويت جمعي

عوامل  لذا اگر بخواهيم. شودهاي گذشته و خاطرات تاريخي ناشي ميهاي نمادين افسانهرجوع به ريشه

بت به هاي احساس عمومي نسبايد بگوييم كه تفاوت، شماريمتسريع و تشديد ناسيوناليسم قومي را بر

: ١٣٩٠، زيزيعاخوان كاظمي و ( ناسيوناليسم قومي را تسريع كند، توانداستعمار و ستم برخواسته از آن مي

١٥( .  

د فرهنگي بر اساس قوميت را بر عهده دار -وظيفه معماري سياسي، توان گفت ناسيوناليسم قوميبنابراين مي

اين نوع از ناسيوناليسم به لحاظ مكاني منبع مشترك ، ايجاد دولتي متحد و يكپارچه است، كه هدف آن

، سازد كه براي پيروان آنگروه قومي خاصي را تبيين كرد كه اغلب آنها را به سرزميني خاص مرتبط مي

گستردگي استفاده از ابزارهاي  ساختار هويتي و. آيدامري غيرقابل انكار به شمار مي، تقدس آن سرزمين

هاي قومي و هويتي گروهي كه محروميت توانند در برانگيختن خواستاي و مطبوعاتي هر يك ميرسانه

                                                
  يعني حاكميت خودسرانه دولتها. ١
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨  تابستان .و سه سي . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٨٤

 
توان مطرح كرد: تهديدهاي نرم سياسي اقليم كردستان را در چند دسته مي. موثر باشد، كننداحساس مي

هاي گذشته و از ابتداي قرن بيستم در همه نواحي ههدر طول د، است، تقويت هويت كردي، نخست

، (نوبل اندكمابيش ير يكديگر تاثير داشته، گراي كردي فعال بودهجريان هاي هويت، كردنشين منطقه

هاي حكومت اقليم كردستان عراق يك حكومت با بنيان، اما در چند سال اخير. )٦١: ١٣٩٤، ماسري

كردي به عنوان اصلي ترين و مهم ترين عنصر ماهوي و علت وجودي ناسيوناليسم قومي كه در آن هويت 

اي كردستان عراق نقش اصلي ترين و مهم ترين عنصر ماهوي وو علت وجودي تشكيل حكومت ناحيه

زمينه اعتلاي بيش از پيش اين مقوله ، كنداي كردستان عراق نقش اصلي را ايفا ميتشكيل حكومت ناحيه

هاي قوم گرايانه را در مناطق كردنشين كشورهاي به طور كه توانسته تمايل، ستمهم را فراهم كرده ا

اين حكومت در راستاي آرمان ديرينه كردها پديده آمده است كه ، پيرامون خود تحت تاثير قرار دهد

موجب ، گسترش هرچه بيشتر هويت كردي در مناطق كردنشين منطقه بوده كه اين تفكر، لازمه قوام آن

م) است كه به  ١٩٤٥رسد كه همان پرچم جمهوري مهاباد در سال (هر كردي است و به نظر مي مباهات

هاي گوناگون به نمايش گذاشته نماد ملي كردها مبدل شده است كه اين پرچم و نمادهاي مشابه در مراسم

قوميت كرد هم شود در گذشته درخواست خودمختاري در مناطق مورد مناقشه كشورهاي دربرگيرنده مي

هاي مركزي اما با توجه به واكنش دولت، از سوي نخبگان قومي و هم از سوي توده اكراد مطرح بوده است

اما پس از تصويب فدراليسم ، نسبت به درخواست آنان اين خواسته ايشان با ناكامي مواجه شده، آن مناطق

رسد دومين مسئله در تهديدهاي نرم به نظر مياز اين رو ، اتفاق افتاد از سوي معارضان مطرح شد، در عراق

هاي كردها در سياسي مبتني بر رواج و گسترش انديشه حكومت داري بر پايه فدراليسم باشد كه موفقيت

جهاني شدن مسائل ، الملل در مسئله كردهاجلب توجه نظام بين، ايجاد حكومت خودگردان كردستان عراق

اروپا و ، حمايت آمريكا، اي عمومي پس از استقرار حكومت خودگردانهكردستان عراق از طريق رسانه

المللي از آنان موجب شده است كه فدراليسم به عنوان يك الگوي حكومتي از سو ي برخي سيستم بين

سوريه و ، موجب ترويج اين تفكر در كشورهايي مانند تركيه، مطرح شود كه همين مسئله، اكراد معارض

  . )٣٦: ١٣٩٣، ظ نيا(حاف ايران شده است

ورزند و ها و احزاب با تاكيد بر امكان ايجاد چنين نظام حكومت داري تاكيد ميبرخي گروه، در ايران هم

توان در زير هاي مختلف كشور را ميموضوع عدم مشاركت فعال كردهاي ايران در انتخاب، علاوه بر آن

تشكيل حكومت ، رييس جمهور كرد در كشور عراق مسئله رواج تفكر فدراليسم (كه در سايه انتخاب

رشد سياسي اقوام كرد و رشد و منزلت اجتماعي قوم كرد در اين كشور ، خودگردان در كردستان عراق

هاي قوميتي در سطوح مختلف جامعه كردها در صورت گرفته است) تحليل كردارتقاي سطح خواست

ليم كردستان به شمار آورد و به رغم عدم وجود تبعيض ايران را بايد از ديگر تهديدهاي نرم حكومت اق

اجتماعي - رفع تبعيض اقتصادي، هايي نظير آزادي ترويج زبان و فرهنگ كرديخواست، قوميتي در كشور

هاي داشتن اختيارها و حق مشاركت فعال سياسي و نظاير آنها را بايد از جمله درخواست، ايو عمران منطقه
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  ٨٥ /    تقابل اصل حاكميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاكيد بر وضعيت كردستان تركيه و عراق

 
روند فزوني داشته است(پيشگاهي ، هاي اقليم كردستانتحت تاثير تحول، عموميبه طور . اكراد دانست

، هاي اقليم كردستانهاي اخير و تاثير تحولبراي بيان افزايش مطالبات كردها ار تحول. )١٠٠: ١٣٩١، فرد

مشهور  رهبر»مسعود بارزاني«، ام جلال طالباني از صحنه قدرتقا كنار رفتن مب. روند فزوني داشته است

 كردستان اقليم. جايگاه خود را در مقام يك رهبر كُردي تثبيت كرده است، جنبش سياسي كردهاي عراق

 و سياسي سرنوشت بر، رابطه اين و كرده برقرار تركيه با عميقي و گسترده روابط، اخير سال سه در عراق

 رابطه، باشد آنكارا - اربيل رابطه كه آن از پيش رابطه اين كه چند هر. است گذاشته تاثير كردها اقتصادي

اما در ، تان عراق با حزب عدالت و توسعه تركيه استكردس دموكرات حزب رابطه يا و اردوغان – بارزاني

ذهنيت تركيه را نسبت به ، نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه چنين رابطه جديد و پويايي، هر حال

ت كُردي را وارد فاز نويني كرده و حتي بر موازنات سياسي مثلث كردها تغيير داده و رقابت بين جريانا

 . )١٠٨: ١٣٩٦، (زنگنه و كريميآنكارا اثر گذاشته است، تهران، بغداد

در  ارزانينيروهاي پيشمرگ كُرد به فرماندهي ب، پس از سقوط موصل و حمله گسترده داعش به عراق

و  ك هزارو بر اساس آمارهاي رسمي تاكنون يچندين جبهه با اين گروه تروريستي وارد جنگ شدند 

. ده اندشجروح چهارصد نفر از نيروهاي پيشمرگ در نبرد با داعش كشته شده و شش هزار نفر از آنان م

لب ج، خستندو دستاورد مهم براي اقليم كردستان عراق به همراه آورده است: ، اين وضعيت تراژيك

 اتاق تصميمات در پيشمرگ هانفرماند مشاركت و غرب اقتصادي -هاي تسليحاتي و سياسي حمايت

، دوم، وپاييامي آمريكايي و ارنظ مستشاران مستقيم آموزش از برخورداري و ضدداعش ائتلاف عمليات

اي ميزان المللي و ارتقجاي گرفتن اقليم كردستان عراق و شخص مسعود بارزاني در صحنه سياسي و بين

كدام  هيچ، نكارهاي مهم و غيرقابل ااين حال و با وجود همه اين واقعيت با. مشروعيت اقليم كردستان عراق

م به اعلا، م كردستان عراقتواند سندي براي اثبات اين مساله باشد كه اقلينمي، هاي روشناز اين داده

 رو روبه دهعم مشكل چند با اقليم در كردها كه چرا. استقلال و ايجاد دولت كُردي نزديك شده است

  :كرد بندي دسته چنين را آنها ترين مهم توانمي كه ندهست

گر بارتي ديعست و به سوريه و تركيه محصور شده ا، عراق، اقليم كردستان از لحاظ جغرافيايي بين ايران. ١

راه پيدا  به خارج تركيه اگرچه تا حدودي امكان آن به وجود آمده كه اقليم از راه. به دنياي خارج راه ندارد

  . اما چنين چيزي تابع عوامل مهمي از جمله بقاي قدرت حزب عدالت و توسعه استكند 

 اه تركيهرگاز از  ومنبع اقتصادي ديگري ندارند و فروش نفت ، غير از درآمدهاي نفتي، كردها در عراق. ٢

 و اربيل نبي اختلافاتي كه فعلي شرايط در. است رو روبه فراواني با ابهامات، و حتي با توافق احتمالي ايران

 و نشده رداختپ پيشمرگ نيروهاي و معلمين، كارمندان حقوق پيش ماه سه از، است آمده وجود به بغداد

قدرت  هاي خاص ساختار حزبي وويژگي، علاوه بر اين. ملا در بحران اقتصادي قرار گرفته استع اقليم

و  اي نظارتاهي برريه گستر نموده كه رانت پيچيده فساد مالي را چنان توانمند و سا، موروثي و خانداني

  . حسابرسي وجود ندارد
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨  تابستان .و سه سي . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٨٦

 
پيچيده  احتمال حل شدن معماي، به جدايي كردها رضايت دهند، حتي در صورتي كه شيعه و سني. ٣

زديك به ن، انمناطق متنازع عليها يعني كركوك و ديگر مناطق كردنشين خارج از اقليم به خاك كردست

  . صفر است

سيم شيوه تق بسيار جدي و پيچيده است و نظر واحدي در مورد، رقابت و اختلاف، ردبين احزاب كُ. ٤

دان ن فرزنقدرت گرفت، انتقال قدرت به صورت خانداني و موروثي. قدرت و تعيين رهبري وجود ندارد

سول و رفرزند كوسرت ، فرزندان مسعود بارزاني، مقامات اقليم همچون فرزند مام جلال طالباني

ت كه هاي اقليم اساز مهم ترين آسيب، يهاي مالي و سياسه مقامات مهم و فرزندان آنان از رانتسوءاستفاد

  . تواند دردسرساز شودمي

اين است كه هيچ گونه اجماع نظر جهاني و ، عاملي كه شايد از تمام اين عوامل مهم تر و حياتي تر است. ٥

د دولت مستقل كُردي حتي به صورت ساختار محدود به اي در مورد پذيرش استقلال كردها و ايجامنطقه

چرا كه آمريكا و اروپا به دنبال حفظ موازنه موجود هستند و برخلاف . كردهاي عراق وجود ندارد

تجزيه عراق به سود آنان نيست و كشورهاي منطقه از جمله ايران نيز با اين موضوع ، تصورهاي معمول

، ك در انتخابات هفتم ژوئن امسال. ك. از نهادهاي اقماري پ ١هاحزب دموكراتيك خلق. موافق نيستند

در انتخابات سراسري شگفتي ساز شد و توانست هشتاد كرسي به دست بياورد كه دقيقا معادل تعداد 

هاي پان تركيسم يعني مهم ترين حزب راست افراطي مبتني بر انديشه ٢، هاي حزب حركت مليكرسي

حزب عدالت و توسعه ، كردنشين جنوب و جنوب شرقي و همچنين در استانبولاين حزب در مناطق . است

كرسي به  ٢در استانبول تنها  ٢٠١١در حالي كه پيش تر در انتخابات سال ، را شكست داد و به عنوان مثال

 تمام، با اين حال. كرسي استانبول را در اختيار بگيرد ٨٨كرسي از  ١١اما امسال توانست ، دست آورده بود

دهد كه اين حزب با وجود اين كه چنين پيروزي بزرگي به دست آورده و شواهد عيني و واقعي نشان مي

اما در ميدان عمل و در معادلات سياسي ، كاري كرده كه داوداوغلو نتواند به تنهايي كابينه تشكيل دهد

دهاي تركيه ايجاد شود و اي تاثير بگذارد كه تغيير محسوسي در وضعيت كرتواند به گونهنمي، تركيه

  . )١٣-١١:  ١٣٩١، (محمدي و خالدي مطالبات آنان متحقق شود

اتصال سرنوشت نتايج مبارزات ، ك. ك. مساله وابستگي آن به پ، يكي از مهمترين مشكلات اين حزب

بات پارلماني با مذاكرات صلح و خلع سلاح و نيز بنيادهاي ايدئولوژيك آن است كه ارتباط چنداني با مطال

اين است كه كردهاي تركيه به ، بُعد متناقض و پارادوكسيكال اين بحث. كرُدي و هويت كُردي ندارد

اند اما از آن جايي كه حزب مزبور هاي كُردي به اين حزب راي دادهخاطر مطالبات و عواطف و دلبستگي

ي دارد و داراي خصومت ريشه در باورهاي چپ سوسياليست، ك. ك. به عنوان يكي از نهادهاي اقماري پ

، حاضر نيست براي رسيدن به آمال كُردي، اي طولاني نسبت به جريانات ناسيوناليست كُردي استو كينه

                                                
1. HDP 
2. MHP 
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  ٨٧ /    تقابل اصل حاكميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاكيد بر وضعيت كردستان تركيه و عراق

 
اين حزب اعلام كرده كه به دنبال دولت مستقل كُردي نيست و خود را نه يك . در دولت جاي بگيرد

هاي تندي در برابر حزب حاكم دارد اكنشاين حزب و. داندبلكه حزب همه مردم تركيه مي، حزب كُردي

چه تدبيري ، و به موازات آن با ديگر احزاب تركيه نيز روابط جدي ندارد و مشخص نيست كه با اين شرايط

از ديگر سو اين . )١٥: ١٣٩٤، (ويسياتخاذ خواهد كرد كه بتواند سهمي در قدرت سياسي تركيه داشته باشد

همچنان در كنار حزب ، خش مهمي از كردهاي محافظه كار و اسلام گرامساله را نيز از ياد نبريم كه ب

چنين به . جدي نيست، عدالت و توسعه هستند و گفتمان جدايي خواهي و تجزيه طلبي نزد كردهاي تركيه

، در حالي كه هشتاد كرسي در اختيار دارد، حزب دموكراتيك خلق ها، رسد كه در شرايط فعلينظر مي

دورنماي . نتواند بر معادلات موجود اثر بگذارد، كرسي بود ٣١دوراني كه تنها داراي  حتي به اندازه

فرهنگي و اجتماعي و مسير احزاب و جريانات ، دهد كه شرايط سياسيوضعيت كردهاي تركيه نشان مي

درت گرفتن بلكه احتمال ق، اي است كه نه تنها نمي توان جدايي آنان از تركيه را تصور كردسياسي به گونه

بسيار ضعيف ، يك جريان كُردي مخالف جدي در تركيه كه بتواند به طور مداوم از دولت امتيازگيري كند

، اند بر اساس يك توافق نانوشته با دمشقكردهاي سوريه توانسته، موجود در چندسال اخيردر شرايط . است

كوباني و ، سوريه يعني در جزيره در سه منطقه كردنشين شمال. كنترل مناطق خود را در دست بگيرند

و  ١»حزب اتحاد دموكراتيك«ك به نام . ك. قدرت در دست يكي ديگر از نهادهاي اقماري پ، عفرين

راه را بر فعاليت احزاب و نهادهاي ، اين حزب. است ٢»واحدهاي دفاع از خلق«شاخه نظامي آن يعني 

. را به صورت يك قبضه در دست گرفته است قدرت، سياسي نزديك به بارزاني بسته و در همه حوزه ها

از ديگر سو با بخشي از ارتش آزاد سوريه به نام ، حزب مزبور از سويي با دمشق روابط مطلوبي دارد

هماهنگ است ، ها و ائتلاف ضدداعشكند و در ميداني ديگر نيز با آمريكاييبوركان الفرات همكاري مي

طي ، فين داخلي اسد نيز عضويت دارد! شاخه نظامي اين حزبو در شوراي تنسيق يا هماهنگي مخال

هاي اخير توانست با فتح شهر تل ابيض (گردي سپي) دو منطقه از هم گستته جزيره و كوباني را به هم هفته

اين حزب نيز . وصل كند و در حال حاضر در ميدان مبارزه با داعش از قدرت بالايي برخوردار است

تجزيه طلبي و ايجاد دولت كُردي ندارد و ، باوري به جدايي، »ك. ك. پ«قماري همچون ديگر نهادهاي ا

هاي مردمي را بر فدراليسم و هاي نهادهاي محلي بر اساس الگوهاي اتحاديه اروپا و خودگردانيتقويت بنيه

اما  ،اگرچه كردهاي سوريه فعلا از قدرت و شرايط مطلوبي برخوردار هستند. دهداستقلال ترجيح مي

فرجام سناريوي حضور داعش در منطقه و توافق يا عدم ، سرنوشت آنان ارتباط مستقيمي با آينده بشار اسد

در ، از اين گذشته نبايد فراموش كرد كه تركيه. )١٣: ١٣٩٧، (پيشگاهي فرد توافق با مخالفين سوري دارد

. ك. كرات صلح بين تركيه و پكند و چند و چون مذاسرنوشت كردهاي سوريه نيز نقش مهمي ايفا مي

كردهاي سوريه از لحاظ جمعيتي و اقتصادي در . بر وضعيت كردهاي سوريه نيز تاثير خواهد گذاشت، ك

                                                
1. PYD 
2. YPG 
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شرايط ضعيفي هستند و تصور جدايي آنان از سوريه و ايجاد يك دولت كُردي بسيار ناممكن به نظر 

اي از تشكيلات نيمه خودگردان در اختيار داشته نهآنان بتوانند گو، اما بعيد نيست كه در آينده. رسدمي

در اينجا نيز اختلافات . شودباشند كه در ادبيات سياسي عرب زبانان از آن به عنوان الگوي لامركزي ياد مي

 نقش مهمي در دور ماندن كردستان سوريه و كردستان عراق دارد، ريشه دار دو جريان بارزاني و اوجالان

  . )١٣٩٧:١٥، (پيشگاهي فرد

  

  گيرينتيجه
هاي رزشاتعصبات ناشي از حاكميت ملي و ، هايي كه بدانها اشاره گرديدها يا وضعيتدر تمامي بحران

ي اتنها وسيله ،ين دو نيروامسلم است براي متعادل ساختن . اندبايكديگر در نبرد بوده، برخاسته از همبستگي

سو در  و و گاه بدانسگاه بدين ، هاييهنگامه چنان بحران است كه در» حقوق بين الملل«، كه وجود دارد

وده نب» لمللحقوق بين ا«عدم كارآيي و ناپايداري ، هااما علت اين نوسانات و نابساماني. نوسان بوده است

هايي است كه هر اشكالي كه هست در وززنه. در ذات خود معيوب نيست» حقوق بين الملل«ترازوي . است

  . گذارنديدر دو كفه آن م

تعاقباً مل شده و ار زواميزان دچ، چنانچه يكي از آن دو نيرو مقهور ديگري شود يا از ميان برود، از همين رو

ت حاكمي«نه المللي اساساً اين نيست كه چگولذا مشكل جامعه بين. درهم مي ريزد» حقوق بين الملل«بنياد 

ه يان اين دو قومبلكه چگونگي ايجاد تعادلي بايسته ، دروكنار مي» هاي بين الملليارزش«به نفع » هادولت

ري مي چه تدبي شود و باالبته در اينكه اين توازن چگونه برقرار مي. متمايل به مركز و گريز از مركز است

ظرگرفتن بايست ضمن در نخود نياز به داشتن راهبردي مشخص دارد كه مي، توان اين چالش را فرونشاند

ثال نوان مبه ع. مسائل حقوق بشري و افراد حاضر در جامعه را نيز توجه نمود، اصل حاكميت دولتي

يرو نيان اين دو ممعيار توازن ، است» عدم توسل به زور«را كه همان اصل » اعراض از جنگ«اصل ، »كانت«

ر ما دا، گير شودگرچه در عمل توانسته است مانع شعله ور شدن جنگي عالم، اين اصل. معرفي كرده است

  . حال حاضر خود دستخوش بحران است

حقوق «به عرصه » مشتركات بين المللي«از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست مي آيد كه ورود مفهوم 

البته . شان در پهنه جهان مقارن و متناظر نبوده استها و مردمانبا واقعيت سياسي همبستگي دولت» موضوعه

، مثل اقدامات بشردوستانه بين المللي، دهداين همبستگي خبر ميهايي وجود دارد كه از پديداري نشانه

هايي نسبتاً موثر در جهت خلع سلاح (يا مبارزه با تروريسم و برداشتن گام، تاسيس ديوان كيفري بين المللي

بسياري ، هااما با نگاهي كوتاه به اوضاع احوال عالم مي توان ديد كه به رغم كوشش. همان تحديد سلاح)

بايستي اقرار كرد تبعيت يكسان از حقوق بين . كنندكشورها كماكان در عقب ماندگي محض زندگي مياز 

اصولاً هر دولت كه بر . ها در مفهوم نوين آن باشدتواند مقوم ذات و نتيجه مستقيم حاكميت دولتالملل مي

تقل بوده و در نتيجه با داراي حاكميت مس، كند و از اين لحاظ تابع قدرت بيگانه نباشدخود حكومت مي
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گيرد كه با عنايت به در مجموع نگارنده اين نتيجه را مي. است» برابر«، هاي مستقل و مقابلساير دولت

، مفاهيم حقوق بشري و همچنين مسئله اصل حاكميت دولتي و متعاقباً ورود كشورها در گستره جهاني

به همين منظور . گردددولت ديگر منجر مي رويكرد حاكميت دولتي به تقابل حاكميت دولتي در برابر

راهبرد تقريباً مطمئني است كه تا بيشترين ميزان احياي حقوق ، المللاستمساك از موازين حقوق بين

  . هويدا گردد، شانشهروندان آن جامعه از سوي دولت متبوع
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